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می کنــن؟ کار  چــی  مــردا  مــن 
ــد  ــاورش می ش ــه آدم ب ــدر ک ــود. آن ق ــان دار ب ــش ج خنده های

ــتند.  ــی هس واقع
گپ هــای  و  میشــینند  هــم  دور  پــارک  تــوی  مــیرن  لابــد   

پیرمــردی میزنــن. یــه بــار چنــد وقــت پیــش رفتــم تــو یکــی 
تــازه  گفتــم  چیــکاره ام.  و  کــی ام  نگفتــم  پارک هــا.  همــین  از 
یــه  ازم  میرفــت.  ســر  خونــه  حوصلــه ام  و  شــدم  بازنشســت 
کنارشــون.  بشــینم  کــردن  دعــوت  و  کــردن  گــرم  اســتقبال 
ســر  حوصلــه ام  داره  دیــدم  گذشــت  کــه  ســاعت  نیــم 
می کنیــد.  تحمــل  جــوری  چــه  شــما  گفتــم  برگشــتم  مــیره. 
دراومــد  صداهاشــون  همــه  کنیــد؟  کار  دوبــاره  نمی خوایــد 
ــالا  ــم و ح ــال کار کردی ــه س ــن هم ــه! ای ــا چی ــن حرف ــا! ای ــه آق ــه ن ک
وقــت چل چلــی مونــه. نفهمیــدم بــا چیــه علافــی حالشــون 
ــرد  ــا م ــه آق ــردم ک ــدو ک ــی ب ــون یک ــتم باهاش ــود. نشس ــوب ب خ
ــرار کار  ــون ق ــا چندتاش ــش ب ــینه. ته ــی کار بش ــه ب ــه میتون مگ
ــم.  ــک راه انداختی ــه کارگاه کوچی ــون ی ــتم و الان باهاش گذاش

فاتحــه! یعــنی  مــن  واســه  بــی کاری  کــه  خلاصــه 
اون موقع هــا تــو ذوب آهــن اونقــدر ســرپا وایمیســادم کــه 

 
اسدزاده گفته 
اگر تراکتورسازی 
که امروز بیشتر 
از 90 درصد نیاز 
کشاورزهای داخل را 
دارد برطرف می کند و 
برعکس خودروسازی 
های داخلی، هیچ 
نوع انحصاری هم که 
بخواهد جلوی واردات 
را بگیرد برای خودش 
ایجاد نکرده، به این 
روز رسیده و نامش 
از تراکتورسازی 
تبریز تبدیل به 
تراکتورسازی ایران 
شده، صدقه سر این 
آدم است
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بــه  تبدیــل  تبریــز  کتورســازی  ترا
صدقــه  شــده،  ایــران  کتورســازی  ترا
آنقــدر  راســتش  اســت.  آدم  ایــن  ســر 
ترســیدم  کــه  بــود  زیــاد  پیازداغــش 
انــدازه  بــه  ببینــم  را  کاری  اصــل  وقــتی 
تــوی  و  نباشــد  قــد  بلنــد  وصفــش 
ذوقــم بخــورد. امــا دلــم را بــه دریــا زدم 
عــرب  آمــدم،  اینجــا  تــا  کــه  مــن  گفتــم 

برنگــردم!  ندیــده  باغــی 
 چی میل می کنید شما؟

تعــارف  طرفــم  بــه  را  منــو  مهنــدس 
ــی  ــارسی، انگلی ــان ف ــه زب ــه س ــرد. ب ک
ــرده  ــت ک ــته هایش را لیس ــی داش و ترک
ــای  ــفر غذاه ــتم در س ــادت داش ــود. ع ب

جدیــد را امتحــان کنــم.
 غــذا می خوایــد ســفارش بدیــد یــا 

انتخــاب رشــته کنیــد؟
دنبال یه چیز متفاوتم

را  انگشــتش  زد.  ورق  گرفــت  را  منــو 
پیــده. روی  گذاشــت 

 خوردی؟

 نه ولی ببینیم چیه.

 چای که میخوری؟

ــا  ــن طرف ــه ای ــی مثلک ــه ول ــولا ن  معم

بایــد تغیــیر روش بــدم.
 آفرین. سه تا چای

 شروع کنیم؟

 صاحاب اختیارید!

خــرداد   27 باغیــم.  عــرب  مــن 
صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  از   50
خــرداد   28 شــدم.  فارغ التحصیــل 
اصفهــان  ذوب آهــن  کارخونــه  تــوی 
عــادت  می ریختــم.  کار  عــرق  داشــتم 
ــن  ــو س ــینم. الان ت ــی کار بش ــتم ب نداش


